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 ؛ نیایش 218تا  190ابیات 

 شدن   خواست غرق  كه  كشتى  آن افغان نماز  میانِ در  دقوقى شنیدنِ

                       ساز   كرد  امامت   در   دقوقى  آن(  190)

                       قيام   در  او   پى   در  جماعت  وآن

                       فتاد  دريا  سوى  چشمش  ناگهان

                         ى اكشتي  او  ديد  موج  ميان  در

              عظيم   موجِ  هم  و  ابر  هم   و  شب  هم

                        خاست   عزراييل  چوهم   تندبادى(  195)

                       كاسته  مهابت   از   كشتى  اهل

               زدند مى   سر   بر  نوحه   در   هادست

                زمان   آن  عرُّضَتَ  صد  با  خدا  با

                       هيچ   كه  آنها   سجود  در  برهنه  سر

               بندگى   اين  ستا  فايدهبى  كه  گفته(  200)

               تمام   ريدهببْ  اوميد  همه  از

                         قىتَّمُ  دم  آن  شد  فاسق  و  زاهد

                          راست   ز  ه ن  و  بود  چاره  شانچپ   ز  نه

                         آه   و  زارىّ  در  و  ايشان  دعا  در
 

 نماز   در   درآمد   ساحل  آن   اندر  

 ! امام  زيدهبگْ  و  قوم  زيبا  تْاينْ

»دريا  سوى   از   شنيد  چون  «! داد  داد : 

 ى ازشتي  و  بلا  در  و  قضا  در

 بيم  قابرْغَ   از  و  تاريكى   سه  اين 

 راست   و  چپّ   اندر  آشوفت  هاموج

 برخاسته   هاواويل   ةنعر

 شدند  لِصمُخ   همه  دلحِمُ  و  كافر

 جان  به  كرده   نذرها  و  عهدها

 پيچ پيچ   از   نديد  قبله  رويشان

 زندگى   صد  آن   در  ديده  زمان   آن

 مام  و  بابا  ،معَ  و  خال  و  دوستان

 قىشَ  دننْكَ   جان   هنگامِ   در   چوهم  

 دعاست   هنگامِ  ،ردمُ  چون  هاحيله 

 سياه  دودِ  شده  زيشان  فلك  بر
 

 كشتى   خلاصِ در دقوقى شفاعتِ و دعا

                بديد   را  قيامت  آن  دقوقى  چون(  205)

»گفت                         ! شانفعل   اندر  گرمنْ  !ب يارَ: 

                       ! بازبر   ساحل  به  شانسلامت   خوش

                       ! دى رمَسَ  رحيمِ  اى   و  كريم   اى 

                       ! گوش  و  چشم  صد  رايگان  بداده  اى 

               عطا   بخشيده  ستحقاقاِ  از  پيش(  210)

 دويد   او  اشك   و  جوشيد  او  حمِرَ 

 ! نيكونشان  شهِ   اى  ،گير  شاندست

 ر بَ  و  بحر  در  تو  دست   رسيده  اى 

 ! دىبَ  اين  بدسگالان  از  درگذار

 ! هوش  و  عقل  كرده  بخش  رشوت  زبى

 خطا  و  فرانكُ  جمله  ما  از  ديده
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               عظيم   گناهانِ  ما  از   !عظيم   اى 

                        سوختيم   را   خود   حرص   و   آز   ز   ما

               آموختى   دعا  كه  آن  تِمرحُ
 

                        دعا   لفظش  بر   رفتمى   چنينهم(  214)

                       دعا  آن  و  ،چشمش  دو  از  رفتمى   اشك

                        است   ديگر  ، خود  ،ناخودبي   دعاى   آن

                        فناست   او  چون   ؛كندمى   حق  دعا  آن

                ميان   اندر  نه  خلوق مَ  ةواسط
 

 حريم   در  كردن  عفو  توانى  تو

 آموختيم   تو   ز   هم   را  دعا   وين 

 «.افروختى   چراغ   ظلمت  چنين  در
 

 وفا  با  مادرانِ   چون  زمان  آن

 ما سَ  بر  برآمدمى   وى  از   خودبى

 است   داور  گفتِ  ،نيست  زو  دعا  آن

 خداست   از  جابتاِ  آن  و  دعا   آن

 جان  و  جسم  كردن  لابه  زآن  خبربى
 

 

 ***** 

  يَدهَُ أخْرَجَ  إذا  بَعضٍ فَوقَ  بَعضاُها  ظُلمُات أوْ كَظُلمُاتٍ في بَحرٍ لُجّيٍّ يَغْشااهُ مَوج  مِنْ فَوْقِهِ مَوج  مِنْ فَوقِهِ ساَحاب  »

اسااات كاه در   [ ماانناد تااريكيهاايىياا ككاارهاايشاااان؛ يعني »«نُورٍ مِنْ  لاَهُ  فَماا نُوراً لاَهُ اللاَّهُ  يَجْعاَلِ لَمْ  مَنْ و يَراهاا يَكاَدْ  لَمْ

پوشااااند كو[ روى آن موجى كديگر[ اسااات كو[ بالاى آن ابرى اسااات. دريايى ژرف اسااات كه موجى آن را مى

[ دساتش را بيرون آورد، به زحمت هايى اسات كه بعضاى بر روى بعضاى قرار گرفته اسات. هر گاه كغرقهتاريكي

 .«نخواهد بودبيند، و خدا به هر كس نورى نداده باشد او را هيچ نورى آن را مى

 ( 40)سورة نور، آية 

 ***** 

يرُِّكُمْ الّهُوَ» فَرِحوا بِهاا جااتَتْهاا رِيح    نَ بِهِمْ بِريحٍ طيَِّباَةٍ وجَرَيْ و الْفُلاْكِ  في  كنُْتُمْ إذا يحَتّالْبَحرِ   ي الْبَرِّ وف  ذِي يُساااَ

  هاَذهِِ  مِنْ  أنْجَيتَْناا  لَئِنْ ينَالادّ  لاَهُ  مُخْلِصاااينَ  الَله دَعَوُا  حيِطَ بِهِمْاُوا أنَّهُمْ ظَنّ  جااتَهُمُ الْمَوجُ مِنْ كاُلِّ مَكاانٍ و  عااصاااِ   و

گرداند، تا وقتى كه در كشتيها باشيد او كسى است كه شما را در خشكى و دريا مى«؛ يعني »اكِرينَالشّ  مِنَ  لَنَكونَنَّ

[ بادى سخت بر آنها وزد و موج از هر طرف بر و آنها با بادى خوش، آنان را بِبَرَند و ايشان بدان شاد شوند كبناگاه

خوانند كه: »اگر ما را از اين  مى  اند، در آن حال خدا را پاكدلانهايشاااان تازد و يقين كنند كه در محاصاااره افتاده

 «.[ بِرَهانى، قطعاً از سپاسگزاران خواهيم شدكورطه



4 
 

 ( 22)سورة يونس، آية 

 ***** 

هاي مخالفان خود به خوبي مقاومت كرده و تا امروز  دعا همواره در برابر همة اساتدلال  ،اِولِين آندرهيلبه نظر 

 : هيچگاه صحنه را به طور كامل ترك نكرده است

گراي رايج  گرا و طبيعت»دعا كه يكي از خصااصص اسارار آميز انساان اسات، بارها و بارها از ساوي مكاتب عقل

 .واقع شده و بارها و بارها بازگشته و حقوق خود را در زندگي انسان مطالبه كرده است«مورد شك و ترديد 

 (21ص ، حيات معنوي)

 ***** 

 :آدمي بايد، بي توجه به پاسخ مثبت يا منفي دعا، پيوسته نيايش كند و دست از دعا كردن بر ندارد

 ابت يا رد اويت چه كار؟ با اج دست از دعا كردن مدار  !اي اخي 

 (2344/ 6، د مثنوي)

 ***** 

د، اما در رفاه  نخواهد و از او مدد مينيابرا آشكارا در كنار خود مي  ،هنگام مشكلات خدا  ها،انسانبسياري از  

 :دنگرداي اثبات وجود او ميد و در پي دليل برنكناو را گم مي ،و راحتي

شوند مؤمن  جملگي  خود  زمان   آن 

افتقار  و  كنند  زاري  زمان   آن 
 

 دوندآن زمان خود سركشان بر سر   

دار  زير  در  راهازن  دزد   همچاو 
 

 (4699 - 4700/ 6، د مثنوي)

 ***** 

از او ياري بخواهد، ان بي آنكه در پي دليلي براي اثبات وجود خداوند باشد،  سدرد و رنج باعث مي شود كه ان

 :گردددر پي اثبات خدا مييابد، رهايي مي محنت و سختياز گاه كه  آناما 
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 هام از آن سو جاو كه وقت درد تو 

 نميوقت درد و مرگ از آن سو مي

گشت محنات  الله ه وقت   جاواي 
 

تومي  دو  ياربّي  ذكر  در   شوي 

اعجمي؟  چونكه دردت رفت چوني 

   ؟ راه كوكه محنت رفت گويي:  چون

 

 (1140 - 1142/ 6، د مثنوي)

 ***** 

 افتد:ها به ياد خدا ميانسان در دشواري

              كنى   آهى  ،مرگ  و  ع زْنَ  درآيد   چون

              زشتيى   موجِ  غرقِ  نمانى  تا

              راستين   ةسفين  از  نارى   ياد

              فنا   غرقابِ  به   مانى  در  كه  چون

»گويد  ديو               ! را   خام  اين  گريدبنْ: 
 

 كنى  آنگاهى   چارق  و  قلْدَ  ذكرِ 

 پشتيى  پناهى   از   نباشد  كه

 پوستين  در  و   چارق  در  گرىننْ

 لابروِ  سازى   درْوِ  «ظَلَمنْا»  پس

 «! را  هنگام  بى   مرغِ   اين   ريد بُ  سر

 

  (1967 - 1971/ 5، د مثنوي)

 ***** 

 :ت خداستآن از فضل و رحم دعا و اجابتِ

دع اماين  تو  ابتدا ا  ز  كردي   ر 

 !اي عجُاب  ،دعامان امركرديچون  
 

بُدي؟   اين  زهرة  چه  را  خاكي   ورنه 

مستجاب كن  را  خويش  دعاي    اين 
 

 (2319 - 2320/ 6، د مثنوي)

 ***** 

بخشد و خود شوق دعا و نيروي نيايش را مي انسانبازي خدا با انسان است: او خود به  دعا در واقع نوعي عشاق

 :دهدكند و به خاطر دعا به انسان پاداش مينيز آن را مستجاب مي
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 ؟دست  بنده  درآرَبَ  كه  پيشِ  تو  جز

دعا ميل  دهي  تو  اول  ز   هم 
 

   است   تو  از  جابتاِ  هم  و  دعا  هم 

جزا  را  دعاها  آخر  دهي    تو 
 

 (3498 -3500/ 4، د مثنوي)

 ***** 

 دعا و اجابت آن از خداست، آدمي جز خدا به چه كسي بايد پناه ببرد؟حال كه 

بن برآرد  كه  پيش  تو  دست؟جز   ده 
 

دع  اجهم  هم  و  استا  تو  از     ابت 
 

 (3499/ 4، د مثنوي)

 ***** 

 :دعاي ما نتيجة تعليم و آموزش خداست

 اين دعا هم بخشش و تعليام توست
 

رُست؟   از چه     گرنه در گلخن گلستان 
 

 (2449/ 2، د مثنوي)

 ***** 

 و نيز:

سوختيم  را  خود  آز  و  حرص  ز   ما 
 

آموختيم  تو  ز  هم  را  دعا    وين 
 

 (2215/ 3، د مثنوي)

 ***** 

هادياه مي كناد؛ از اين رو آدمي بااياد اساااتجاابات ساااازد و نياايش را باه او  را بر زباان آدمي جااري مي  عااد خادا

 :دعاهايش را از خدا مطالبه كند



7 
 

              آب   چو  كردى  روان  من  از  دعا   هم

              دعا   ةآرند  لاوّ  بودى   تو  هم
 

 !جابتَسْمُ  دارش  و  بخش  باتشن  هم 

  !جا رَ  را  اجابت  آخر   باش   تو   هم
 

 (4162 - 4163/ 5، د مثنوي)

 ***** 

دعاايش مورد توجاه خادا قرار   حتمااًو هركاه از توفيق دعاا برخوردار شاااود،    ماانادهيچ دعاايي بادون پااساااخ نمي

 :گيردمي

مى  يكى  سَآن  درى             زد  بر   حورى 

مى  شب  سَنيم  جِ زد  به  را   د             حورى 

وقتِ اوّ سَحَسَ  لا  اين  زن                ! حورر 

كن فهم  آنكه  بُ  ، ديگر                ! سوَهَوالْاى 

پَ و  ديو  جز  نيست  اينجا  در   رى             كس 

مى   بهرِ دفگوشى  كو  ،زنى                ؟ گوش 

»گفت جواب بشْ  ،گفتى:  چاكر  از                !نو 

خَ  بهرِ اين  مىلْ حق  زرها   دهند               ق 

راهِ در  تن  و   دست             دورْ  حجِّ  مال 

مى كهيچ  استآگويند  تهى  خانه                ؟ ن 

مى لَهيچ  كاين   ها             كيْبَّگويند 

لبّ كه  توفيقى  آورد             بلكه   يك 
 

رواقِ   و  بود   هترى مِ  درگهى 

قا  را  او  مُيگفت  كاى   ،دمِتَسْلى 

نَ  نيم گَوَبْشب  شرّ  هِد  شور   اين   و 

 ؟ كه در اين خانه درون خود هست كس

مى  روزگارِ ياوه  چه   ؟ رىبَ  خود 

بداند تا  بايد  كو  ،هوش   ؟ هوش 

تَ در  نمانى  اضْ   ،ريُّحَتا   ...  طرابو 

اساسِ مى   صد  مسجد  و   نهندخير 

همى عُ  خوش  چون   ،مست  اقِشّ بازند 

صاحبْ جانِ  بلكه  است تَخْمُ  خانه   ...   بى 

مى   بى چرا ندايى  آخر   ؟ كنيم 

اَ از  ندايى  لحظه  هر   ...«.  دحَهست 
 

 (846 - 871/ 6، د مثنوي)

 ***** 

 :«است حق گفتنِ لبّيك عينِ نيازمند گفتنِ اللَّه كه آن »بيان
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                     شبى  گفتىمى   اللَّه   يكى  آن

»شيطان  گفت                     ! گو  بسيار  اى  آخر: 

                        تخت  پيش  از  جواب  يك   نيايدمى

                       سر  بنْهاد  و  شد  دل  شكسته  او

                       ؟ اىوامانده   چون  ذكر  از  ،هين: »گفت

»گفت                        جواب   آيدنمى  يكملبّ: 

»گفت                         ماست   يكِلبّ  تو  اللَّهِ  آن: 

                        تو  هاى  جويي  چاره  و  هاحيله 

                       ماست  لط ِ  كمندِ  تو  عشق  و  ترس

                   نيست  دور  جز  دعا  زين  جاهل  جان

                    بند   و  است  قفل   دلش  بر   و   دهان  بر
 

 لبى  ذكرش  از  شدمى   شيرين  كه  تا 

 ؟ كو  يكلبّ  را   اللَّه  همه   اين 

 «؟سخت  روى   با  زنىمى   اللَّه  چند

 ر ضَخُ  در  را  ر ضِخَ  او  خواب  در   ديد

 «؟ اى خوانده   كش  آن  از  پشيمانى  چون

 «. باب  ردِّ  باشم  كه  ترسمهمى   زآن

 ماست   پيك  سوزت   و   درد  و  نياز   وآن

 تو   پاى  اين   گشاد  و   بود  ما  بِذْجَ

 «. هاست   لبيك  تو  بِّ رَ  يا  هر   زيرِ 

 نيست  دستور  گفتنش  برَ  يا  نكهآز

 گزند  وقت  خدا   با  ننالد  تا
 

 (189 - 200/ 3، د مثنوي)

 ***** 

پرستان رو حتي دعاي كافران و بتاينخداوند استجابت را بر دعا بسته و اين دو را قرين هم قرار داده است؛ از

 :ماندنيز بي جواب نمي

»حق  گفت                        منَصَ  اهلِْ  وَ  فاسقى  گر: 

                        !ولخ شَمى   و  گير  سخت  را  دعا  تو
 

 «. كنم  هااجابت   ،خوانى  مرا  چون 

 غول  دست  از  هاندتبرْ  عاقبت
 

 (755 - 756/ 3، د مثنوي)


